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  الگوي مصرف، اسوة سلامت 
  

  حميدرضا آژير 
  مدير گروه ترجمة عربي  بنياد پژوهشهاي اسلامي 

  
  ٨٨/ ٥/ ٢٠تاريخ پذيرش:      ٨٨/ ٣/ ١٩تاريخ دريافت:  

  نوشت پيش 
ه  رو شايســت خورشيدي از سوي مقام معظّم رهبري سال «اصلاح الگوي مصــرف» ناميــده شــد، از ايــن   ١٣٨٨سال  

لــه از طــرح  گون اين سخن برآمده از جان اسلام ناب واكاوي شود تا ابعاد كمتر بشــناختة ســخن معظم است ابعاد گونه 
  تري بَرد. هاي فزون اين مفهوم بنيادين آشكارتر گشته، جامعة اسلامي از سودهاي كلان آن بهره 

با ساختار كلّ طبيعت و از جمله ســاختار  كه در اسلام مقدس آمده  چنان ساختار مصرف هم از ديدگاه عقلي، هم آن 
بينيم كه گياهان در جذب خوراك، نور، اكســيژن و ديگــر  انسان همساني و همسوييِ انكارناپذيري دارد، زيرا آشكارا مي 

شــان را  ستانند كــه تنهــا ماندن نهند و از طبيعت چندان مي اعتدال پا فراتر نمي   اي وحياني از دايرة هاي حيات به گونه مايه 
رو  شود نه افزايشي و آنچه هست اعتدال محض است و بــس، و از ايــن تضمين كند و از اين مقدار نه كاهشي ديده مي 

بينيم كه با طبيعت از دهــش  همچنان بالنده و سبز مي   هاي ويرانگر بشري  پوشي از دخالت با چشم   گياهستان جهان را  
  و ستانشي متعادل برخوردار است. 

وحش نيز در اين ميان چرخة بقاي خويش را دارد و اگر چه بيشتر از خوردن يكديگر مانــدگاريِ زندگيشــان را    دنياي 
درد و خوارك  آيد نه افزايشي و اگر حيواني، حيوان ديگري را مي كنند، ليك در اين ميدان هم نه كاهشي به چشم مي تأمين مي 
اندازي  س گرسنگي خويش است و بس و تــا گرســنگيِ ديگــر آرام و بــدون دســت نشاندن ح سازد تنها براي فرو خود مي 

  آسايد. مي 
سان ارجمنــدترين آفريــدة  طلبي ندارد انسان است و شگفت كه او به اماّ در اين ميان تنها موجودي كه بيمي از فزون 

ده اســت. ســوگمندانه بــا رشــد جامعــة  طلبي نهراسي آفريدگار هماره اين داغ را بر پيشاني دارد و در گذر تاريخ از فزون 
اي گســترده، بــه  طلبي عادت ترك ناشدنيِ آن گشته است كه طــرحش بــه گونــه زدگي و فزون بشري تو گويي مصرف 
  طلبد. تر مي حقيقت مجالي گسترده 

ارد  وري از آنچه بايد، نه اوج دارد نه حضيض، نه جهــش د امّا نگاه اسلام به ساختار و الگوي مصرف و سقف بهره 
گمان جز اعتدال نيست و اين همان است كه ضرورت طــرح آن  نه ريزش و آنچه اسلام از جامعه بشري چشم دارد بي 

از سوي مقام معظم رهبري و يادآوردِ اين اصل اصيل را از سوي ايشان موجب شد، زيرا اگر جامعة اسلامي بل جامعــة  
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ناپــذير و  هايي بــدو رســد جبران او را كنــار نهــد و آســيب جهاني اين رفتار پرخطر را كنار ننهد چــه بســا كــه طبيعــت  
  گريز. درمان 

يابد همان است كه در عبارت «اصلاح الگوي مصــرف» نهفتــه اســت،  له درمي آنچه نگارنده از هشدار بهنگام معظّم 
د و كاســتيِ خــود  يعني اگر كسي كمتر از نمودار طبيعت خويش بهره دارد بايد كه خود را با همين نمودار سازگار گردانَ

را ياد آورده و حق طبيعي آدميــان را بــاز    كُلــوا واشــربوا خوانده پيشاپيش  فرا   تســرفوا   لا را تأمين كند كه اگر اسلام به  
جويي براي لايه برگرفتن از فرمودة رهبري در بنيان، بر نگاهي نارســا  گفته است و اين چنين است كه كاربرد واژة صرفه 

لت دارد. آري اگر نيازهاي كيان آدمي برآورده نشود زياني دارد به گسترة هنگــامي كــه در بــرآوردن  ايشان دلا   از فرمودة 
روي پيموده شود و آدمي براي ماندن بايد كه هماره در مرز اعتدال سر كند تا هم از خود گزنــد دور  اين نيازها راه زياده 

ســان اصــلاح الگــوي  ن نگاه گزندآكن در امــان دارد. بدين تر جامعة بشري را از تالي فاسد اي كند و هم در نگاهي كلان 
وري از طبيعت هماهنگ با سرشت و نهاد و برآوردن نياز نه فراتــر و نــه فروتــر از قامــت آدمــي. در  مصرف يعني بهره 

گمــان ســخن پيرامــون  بخش و در عين حال علمي است كه بي طبيعت «اصلاح الگوي مصرف» تعبيري آگاهانه، آگاهي 
  زنند. با درنگي همراه باشد كه مقام معظّم رهبري چونان ديگر مفاهيم كليدي هماره آن را به كار مي آن بايد 

  
روي خواه از نگاهِ خرد يا عــرف يــا  ميانه 

ــادي  ــي از بني ــريعت يك ــاي  ش ترين هنجاره
ــدار آن،   ــر م ــتْ ب ــه حرك ــدگي اســت ك زن

گزنــدي، درســتي و ســلامت بــه ارمغــان  بي 
گيري از آن  اره كـــه كنـــ خواهـــد آورد، چنان 

زدگي، فقرآفريني و نافرجامي بــه همــراه  آفت 
ساز،  آوردَ و پرداختن به اين آموزة زندگي مي 

اي است گريزناپذير و گزنــدزدُا. فــرد،  بايسته 
اي كه به ايــن آمــوزه، آذيــن  خانواده و جامعه 

يابد سزاوار است كــه آســوده زيَــد و دم بــه  
مجــراي   راحت فرو بَرد و بر خود ببالد كه از 

حياتِ كلّي پاي فرا ننهاده و فــرداي خــويش  
  را به خوشي و خرّمي پيش ديده است. 

ماننــد اســلام حكــومتي  از نگــاه آيــين بي 
توفيق شايسته را يافتــه كــه در ميــان پيــروان  
خود ايــن بــاور خردپــذير را بپراكَنــد و ســر  

ــانَد   ــي بشناس ــد ارزش ــافتن از آن را ض برت
در اين ميــان   وگوناپذير و ترديدگريز، و گفت 

نه توانگر از آن ســر برتابــد و نــه تهيدســتي  
روي نرســد و  يافت شود كه به نصــاب ميانــه 

توشگي او را از اين نصاب فروتــر كشــد.  كم 
آيا در عبادات كــه حَجــر زاويــة ديــن اســت  
نيامده كــه وضــو بــا مشــتي آب و غســل بــا  

چنان است كه فراوانــيِ آب در  ابريقي؟ و اين 
ــان هيچ  ــه  ايــن مي كــاري را اقتضــا  فزوده گون

  كند. نمي 
روي و يا به لســان  امّا اين اعتدلال و ميانه 

اي است كه بايد از آن  حديث «اقتصاد» مقوله 
ــه  ــن آن در  لاي ــوم روش ــود و مفه گيري ش
ديدگان به نمايش درآيــد تــا در مفهــوم،  پيش 

چندگانگي و ناســازگاري پديــد نيايــد، زيــرا  
ن  كــه همگــي در دريافــت آ يك آموزه تــا آن 



  ١٣٨٨تابستان   ١٠٣شمارة   6

پــذيرد و  سخني نيابند رنگ همگــاني نمي هم 
اجراي آن در جاي جاي جامعه چشمداشــتي  
نابجاست، پس جايگير شدن ايــن مقولــه در  

ها به آموزش و پرورش از يك ســو و  انديشه 
يابي رفتار از ديگر ســو نيــاز  رويش و سامان 

طلبد و همّتي  دارد كه خود جنبشي فراگير مي 
ــي را مي  ــد، بــ ملّ ــن  ويژه آن ه خوانَ ــه در اي ك

بيت  ها از ايــن شــاه هاي توده روزگار دريافت 
تنيــده يــا بــه  قصيدة حيات يــا بــه افــراط در 

  تفريط. 
چنين بسترسازي در پيش نهــادن ايــن  اين 

مفهــوم و نشــاندن آن در اذهــان و چشــاندن  
ثمرة شيرين آن در كــام مردمــان، خــود گــام  
بلندي است كــه آغــاز ايــن راه دور شــمرده  

تــري  شود و كار هنگامي پيچيــدگي فزون مي 
روي و اقتصــاد مفهــومي  يابد كــه از ميانــه مي 

توانست بــه دســت داد و  دقيق و رياضي نمي 
آنچه هست تقريب است و تخمين و مفاهيم  
تقريبي و تخميني بيشتر بــا دشــواريِ انتقــال  
ــن   ــا همــة اي ــه هــر روي ب همــراه اســت. ب

تر از  ها بايد مفهومي هر چه نزديــك دشواري 
اين مقوله به هم برآورده شود تا مگر پــس از  

اي  گوارده شدن، كار آمــوزش آن در گســتره 
كه بايد چهره بندد. ناگفته پيداست كه ديگــر  

هاي رفتاري چون: عدل، اتفاق، تعاون  ارزش 
اي همچــون مســائل  يــك محــدوده و ... هيچ 

فيزيكي، ملموس و متريك ندارنــد و همــاره  
بندد  در انديشه نقش مي   ها مفهومي كلّي از آن 

نيــاز نيســت و  كه به هر روي از تصــحيح بي 
زدگي  ترين ويژگي آن دوري از رفــاه برجسته 

و تهيدستي است، بدين معني كه اگــر كســي  
روي برنگيــرد و  توانگري دارد روي از ميانــه 

بَــرد بــه ميزانــي  كــه از تهيدســتي رنــج مي آن 
  سامان يابــد كــه بتوانــد زنــدگي خــود را در 

  روي سر كند. قلمرو ميانه 
در اين ميان بايد سطوح زندگي انســان را  
از نظر بگذرانيم تا بتوانيم با ترسيم آن، مقولة  

  اي نكوتر واكاويم: روي را به گونه ميانه 
١  اي از زنــدگي  كفاف: و آن حدّ پذيرفته

است كه خردمندان و شريعتمداران و عرفاي  
بــراي  تاريخ برخورداري از همــين مقــدار را 

دانند و كمتر  سركردن اين سراي پسنديده مي 
ــد   ــي خواه ــدي در پ ــاني و پژن از آن پريش

روي  داشت. اين سطح از زنــدگاني بــه ميانــه 
بيشترين نزديكي را دارد و بــراي طالبــان هــر  

  شود. اي شمرده مي دو سراي شيوة پسنديده 
٢  تر  رفاه: كه حد بالاتر از كفاف و پــايين

است و چنين فرد يا خــانواده  گرايي از تجمل 
اي بدون مشكلي در اقتصاد، زندگي  يا جامعه 

كننــد و اگــر چــه رفــاه، ســطوح  ســپري مي 
تــوان  گيــرد مي گوناگون اقتصادي را دربر مي 

ــه  ــ لايـ ــالاتر آن را تقريبـ ــرز  هم   اًهاي بـ مـ
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طور كلي رفاه از  گرايي دانست، ليك به تجمل 
شمار  فته به اي پذير نگاه شريعت مقدّس مقوله 

توانــد  انديش مي آيــد كــه هــر فــرد ســالم مي 
رسيدن بدان را پي گيرد و برخــورداري از آن  
حق طبيعي هر يك از آحاد جامعــة اســلامي  
است. قرآن كريم نيز آيــاتي را در خــود دارد  

  شمرَد: گونه زندگي را روا مي كه اين 
١   لَكُمْ فِيهَا   وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فيِ الأرْضِ وَجَعَلْنَا

  .   1  مَا تَشْكُرُونَ   مَعَايِشَ قلَِيلاً 
٢      ِالَّتيِ أَخْرَجَ لِعِبَادِه َِّɍقُلْ مَنْ حَرَّمَ زيِنَةَ ا

ةِ  و  للَِّذِينَ آمَنُوا فيِ الحْيَ وَالطَّيِّباَتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ 
نـْيَا    . ٢ الدُّ

شــود:  اين مفهوم در حديث نيز ديــده مي 

عَةُالمسلمِ  سَعادة  «مِنْ كنِ واَلْــج  ســِ ارُ  الْمَســْ

  . ٣ئُ» ني الصالحُ والمركبُ الْهَ
٣   گرايي: اين ســطح از زنــدگي، بــا  تجمّل

روح زنــدگي جمعــي و زيســت اســلامي  
ناسازگاري آشكاري دارد، زيرا در نهاد، مستلزم  

ــ ــ   ــــــ
؛ هرآينه شما را روي زمين جاي داديــم ١٠اعراف/ .1

دكا نــ هــاي زنــدگي نهــاديم. او در آن برايتان راه
 گزارند.سپاس مي

؛ بگــو زيــوري را كــه خداونــد بــراي ٣٢اعــراف/ .٢
هــاي پــاكيزه بندگان خويش پديد كرده، و روزي

را، چــه كســي بازداشــته اســت؟ بگــو آن از آنِ 
 اند.كساني است كه در اين دنيا ايمان آورده

؛ از نيكبختــي مســلمان ٥٢٤، ص٦، جفروع كــافي .٣
و مركــب  واست فراخــي خانــه و همســاية نيكــ 

 شايسته.

آن است كه حقوق بسياري زير پاي نهاده شود  
ري بــه حــدّ  اي يــا كشــو تا كسي يــا خــانواده 

برخورداري از اين زندگي رسد و مصــداق آن  
گــردد    سخن حكيمانة منسوب به امام علي 

كــه در  كه: «ثــروت كلانــي را نديــدم مگــر آن 
  اي را ديدم». كنارش داراييِ تباه شده 

گرا ميزان توفيق  هاي تجمّل بسامد خانواده 
ها را در توزيع عادلانة ثروت تعيين  حكومت 

اي منطقــي افــزايش  ه كنــد و بــه گونــ مي 
هاي  گرا با افزايش خانواده هاي تجمّل خانواده 

  توشه همراه است. تهيدست و كم 
احاديث بسياري نيز در دست اســت كــه  

روي را مورد تأكيــد  اثر وضعيِ اقتصاد و ميانه 
دهد و ضرورت به كار زدن آن را در  قرار مي 

  شود: همة قلمروها يادآور مي 
  . ٤تَصَدَ أنْ لا يَفتَقِرَ» «ضَمْنتُ لِمَن اقْ

تِهِ رَزَقــهُ االلهُ وَ مَــنْ   «مَنِ اقْتصََدَ فِي مَعيشــَ
  . ٥بَذَّرَ حرََمهَُ االلهُ» 

  . ٦الَ مَنِ اقْتَصَد» ا اَع «م 

ـــــــــ   ـ
شــوم ؛ ضامن مي٦٤، ص٢، جمن لا يحضره الفقيه .٤

روي در پيش گيــرد بــه تنگدســتي كسي كه ميانه
 نيفتد.

در زنــدگي  هركــه؛ ٥٥٣، ص٢١، جوسائل الشيعه .٥
ــه ــداي او را روزي ميان ــرد خ ــيش گي روي در پ

روي كند خــدايش محــروم زياده هركهرسانَد و 
 گرداند.

روي در ميانــه هركــه؛ ١٤٠مــت ك، حنهج البلاغه .٦
 
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تقَامتَْ  «لَو اقتْصََدَ النّاسُ فِي الْمَطْعَــم لا  ســْ

  . ١ابَْدانهُمُ» 
  . ٢منَِ اقْتصََد»   يهَْلُكَ«لَنْ  

وَ منَْ   النَّعْمَةُنَعَ بَقيَتْ علََيه «مَنِ اقْتصََدَ وَ قَ
  . ٣» النَّعْمَةُبَذَّرَ وَ اَسْرَفَ زالَتْ عَنهْ  

دَ أغنــاهُ االلهُ وَ مَــنْ بَــذَّر افَْقَــرهُ   «مَنِ اقْتصَــَ
  . ٤االلهُ» 

حَتّي فِي النَّومِْ   ةٌنيّ فِي كلُِّ شيَء  لَكَ«لِيَكُنْ 
  . ٥كْلِ»  وَالأ 

  
  هاي مصرف گونه 

هايي  خه مصرف در نگــاهي گســترده شــا 
كه ميان مردمــان شــهرت يافتــه و  دارد جز آن 

   __________________________    
 شود.پيش گيرد نيازمند نمي

، ابن ســابور الزيــات؛ اگــر مردمــان در طب الأئمّه .١
روي در پــيش گيرنــد جسمشــان خــوراك ميــان

 يابد.سامان مي
روي در پيش ميانه هركه؛ ٧٠، ص٥، جغرر الحكم .٢

 ] نابود نگردد.[زودگيرد 
 هركه: ظما، امام ك٣٢٧، ص٧٨، جبحار الأنوار .٣

روي و قناعت در پيش گيــرد نعمــت بــر او ميانه
روي و اسراف به زياده هركهيابد و ماندگاري مي

 روي آوردَ نعمت از او رخت بربندد.
ــد .٤ ــع الزوائ ــي، جمجم ــه ؛٢٥٢، ص١٠، هيثم  هرك

نيــاز گردانَــد، و روي كنــد خــداي، او را بيميانه
ــاده هركــه ــه تنگدســتي زي ــد خــداي، ب روي كن

 تارش كند.فگر
؛ بايد كه در هر چيزي ٤٨، ص١، جوسائل الشيعه .٥

] داشــته اي[شايستهحتي در خور و خواب نيت 
 باشي.

همگان به شكل طبيعي با آن آشــنايي دارنــد،  
هاي كمتــر  ليك آنچه بايد يادآور شــد شــاخه 

همگان بدان    شناختة مصرف است كه معمولاً
بايــد  ها نيــز مي توجه ندارند و در اين شــاخه 

  استفادة بهينه را هماره در پيش چشم داشت. 
هاي مصرف، انديشه اســت  ه يكي از شاخ 

كه بايد مديريت شود و از راه دادن هر تفكّــر  
نابجايي به ذهن جلوگيري شود و بر هر يك  

هاي خــود را بپــالاييم و  از ماست تا انديشــه 
بندي كرده متناسب بــا كــاركرد،  ها را دسته آن 

بري قرار دهيم. با اين راهكــار هــم  مورد بهره 
آمــوزيم،  مي  انديشة منطقي و سامان يافتــه را 

هم از خستگي و فرسودگي ذهن كه در پــي  
ــل مي  ــد حاص ــرات زاي ــوم تفكّ ــود  هج ش

سان بايــد بيــاموزيم  كنيم. بدين جلوگيري مي 
هايي بينديشيم كــه ارزنــدگي  كه تنها به مقوله 

اي را براي واكاوي  انديشه را دارد و هر مقوله 
  به اندرون انديشه ره ندهيم. 
ســامان از آن  اگــر به ديگر، وقت است كــه  

بهره برده شود سودِ به كف آمده با كمتر چيزي  
پذير است. از وقت نيز بايد بهرة بهينــه  سنجش 

بُرد تا همة كارهاي بايستة خود را با كاميابي به  
فرجام رسانيم. اين آموزة گرانسنگ شايسته آن  
است كه گرانش شــمريم و بــدانيم كــه بــدون  

از ريخــت    ســاماندهي آن شــالودة زنــدگيمان 
خواهد افتاد و به خرابــي خواهــد گراييــد و از  
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  اند: روست كه گفته همين 
»؛  وَقتِْــك وَ    قَلبِْــكَ«ليسَ فِي الدُّنيا اعََزُّ مِــنْ  

تر از قلب و  چيزي در دنيا گرانبهاتر و ارزنده 
  وقت تو يافت نشود. 

ديگر تفريح، گردش و خوشي است كــه  
مّــا در  اگر چه باندازه، ضرور و بايسته است، ا 

اين مقوله نيز بايد حد نگاه داشــت و از مــرز  
معقولِ آن پا فراتر ننهاد، زيرا اگر بپنداريم كــه  
ــغوليِ   ــي و دلمش ــتة آدم ــارِ پيوس ــريح، ك تف

تر كــه بايــد  هميشگي او گردد كارهاي جدي 
مانَــد و آدمــي  به فرجام رســد بــر زمــين مي 

گرايــي و  يابد آكنــده از گردش رويكردي مي 
هي، و ناگفته پيداست كه ســرانجام  خوا عيش 

  اين گرايش روي به كجا دارد. 
جويي و كاميــابي بــه مفهــوم  لــذت   اًاساس 

بايســت مرزبنــدي  معقول و مشــروع آن، مي 
ــد، در  شــود و لگام  گســيختگي در آن راه نياب

بايــد نيــروبخش  غير ايــن صــورت آنچــه مي 
شــود  اي بــدل مي آور، بــه مقولــه باشد و توان 

تان و فرساينده كه زندگي پويا و كوشا  س توان 
  گرداندَ. را به بيهودگي و تباهي برمي 

ــرويي و   ــتان، ترش ــه دوس ــرورزي ب مه
تنبيهات رفتاري با ايشان، انفاق، و ... همگــي  

اند. قــرآن كــريم نيــز بــه انفــاق  از اين دست 
روي  نگاهي معتدل و بدور از تقصير و زيــاده 

دَكَ مَغْلُ دارد:   لْ يَــ طْهَا  وَلا تجَْعــَ كَ وَلا تَـبْســُ ولــَةً إِلىَ عُنُقــِ

  1. كُلَّ الْبَسْطِ فَـتَقْعُدَ مَلُومًا محَْسُوراً 
سان هر ارزشي كه در چنبر افراط و  بدين 

تفريط گرفتار آيد ارزندگي خود را از دســت  
دهد. بهره بردن از منابع طبيعــي همچــون  مي 

گاز ، نفــت، آب، بــرق و ... همــه در همــين  
شــوند، زيــرا ناگفتــه پيداســت  دايره نهاده مي 
هــاي الهــي بــه  زدگي در نعمت اسراف و رفاه 

ــان  بي  ــيار از جهانيـ ــي بسـ ــي گروهـ بهرگـ
انجامد، همچون كشــورهاي صــنعتي كــه  مي 

دهنــد و  از جمعيت جهان را تشكيل مي  %٣٠
بلعنــد و  بيش از نيمي از غــلات عــالم را مي 

توانــد  است كه مي  % ٢٤ها مصرف اضافي آن 
ان را در سطح جهــان تغذيــه  يك ميليارد انس 

ــه مصــرف   ــن در حــالي اســت ك ــد و اي كن
نگاه داشته شده رو به كاهش  كشورهاي عقب 

  . ٢است 
  

  مصرف و تبليغات 
خــروج از الگــوي مصــرف در بســياري  
ــرداب   ــاري در گ ــوم گرفت ــه مفه ــات ب اوق

اي  هاي پوچ بيگانه است كــه دغدغــه فرهنگ 

ـــــــــ   ـ
؛ دست خود را بر گردنت بســته مَنــه، و ٢٩اسراء/ .1

چنان گشاده مدار تا نكوهيده و درمانده نشــيني، 
 ].، نه ريخت و پاش كن[يعني نه بخل ورز

 ١٦٧، ص٣ج ،مــن لا يحضــرهشــيخ صــدوق در  .٢
ما لَيسَ  أكُليَ: آورد: «للِمُسرفِ ثلاثُ علاماتمي

 سَ لَهُ وَ يَلبَسُ ما لَيسَ لهَُ».لَهُ و يَشتَرِي ما لَيْ
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كه در كشورهاي پــر منبــع بــا  ندارند مگر آن 
نيازهــاي دروغــين ارتــزاق كننــد و بــا   ايجاد 

تر براي خود طرفي بندنــد  فريبِ جوامع ساده 
تا از اين راه بتوانند زندگي مرّفــه و پرهزينــة  
جامعة خود را با پيش نهــادن كالاهــا و ابــزار  

چنــدان ضــرور، خــون جوامــع عقــب  گاه نه 
ــدگي در واقــع   داشــته شــده را بمكنــد و زن

شــان  بافته بار خــويش را بــا امكانــات بر رقّت 
هاي خــود  پيش برند، زيرا اگر نتوانند فراورده 

گون در بازار جهاني بــه  هاي گونه را در زمينه 
فروش رسانند بايد با فقــري دســت و پنجــه  
نرم كننــد كــه در طــول تــاريخ همــاره از آن  

سان اين واقعيــت بايــد  اند. بدين گريزان بوده 
در ميان مردمان ديگر كشورها بخوبي گوارده  

ــا    ه اســتفاده از كالاهــاي احتمــالاًشــود كــ  ب
كــه بــه ســود  تر خــارجي پــيش از آن كيفيت 

خريــدار باشــد بــه ســود ســازندة آن اســت.  
آفريند  صنعت جهاني بيش از هر چيز نياز مي 

و بــراي ژرفينــه كــردن ايــن نيــاز، تبليغــات  
ــن مي  ــترده و دروغ را دامـ ــا  گسـ ــد تـ زنـ

هاي ساده را رهزنــي كنــد و در پرتــو  انديشه 
اين تبليغات، همچنان بر تاراج خــود بيفزايــد  
و چنين است كه اگر از دهكدة جهاني سخن  

آوردَ تنهــا نظــر بــدان دارد كــه  بــه ميــان مــي 
كالاهاي افــزودة خــويش را در هــر كــوي و  

بــه    بــا همــان ســادگي   برزنِ ايــن دهكــده 

ســان بــا ايجــاد بــازار  فروش رســانَد و بدين 
يغــات دروغ  فريــب در پرتــو گســترداندن تبل 

خود بــازاري را بــه هــم بــرآوردَ كــه بتوانــد  
زدگي ويــژة آن جوامــع  روزگارش را با رفــاه 

  بگردانَد. 
ســخن، يــادآوريِ ايــن  در همــين چكيده 

تواننــد  نكته، حيــاتي اســت كــه جــوامعي مي 
توقع رشد و بالنــدگي داشــته باشــند كــه بــه  
مصرف معتدل و كار زياد باور داشته باشند و  

ننــد جــز جــوهرة كــار و روحيــة  به يقين بدا 
خواهي هــيچ عــاملي مايــة  گيري از رفاه كناره 

اي هم به  رشد جامعه نتواند بود. چنين جامعه 
ناموس طبيعت عمل كرده هم امروزِ خــود را  

نگــران فــرداي  گذراند و هم دل به نيكويي مي 
جا كه كار، عمدة وقت  خويش نيست و از آن 

نيز به كمترين   گيرد تبهكاري شهروندان را مي 
يابد، زيرا اگــر دو نفــر  اندازة خود كاهش مي 

هــا شــيطان  تنهــا و بيكــار باشــند ســومين آن 
خواهد بود، پس كار است كه پهنــة عملكــرد  

كاهــد و در جمــع،  شــيطان در جامعــه را مي 
تــر و از  تــر، پرفراورده تر، امن اي ســالم جامعه 

  زند. نگاه ارزشي پوياتر رقم مي 
گفته بايد كه اعتدال و اقتصــاد در   اين نيز 

ناپذير، روان اســت نــه  امور خرِدپذير و خرده 
گستر، و ايــن بــدان  هاي فساد و گناه در زمينه 

گـــاه خردمنـــدي و  معناســـت كـــه هيچ 
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شريعتمداري ســخن از اعتــدال در گســاردن  
هــا بــه ميــان  و عشرت و ديگر كژرفتاري  مي 

تارهــا  آوردَ، زيرا ناروا بودن اين دست رف نمي 
در انديشــة هــر مســلماني جــايگير اســت و  

جاي طرح   اًاعتدال در قضاياي فسادآور اساس 
  ندارد. 

منظر ديگر اين مقوله آن اســت كــه بايــد  
ترين بهــره را  كوشيد با كمترين كارمايه، كلان 

ــوي   ــرفتن الگ ــيش گ ــت آورد. در پ ــه دس ب
مصرف به مفهوم آن است كه همــه بكوشــند  

ترين  صود، كوتــاه براي رسيدن به مقصد يا مق 
راه پيمــوده شــود، پــس در حقيقــت چرخــة  

اي است همراه  اصلاح الگوي مصرف چرخه 
با آگاهي و حتي تيزهوشي، زيرا راه رســيدن  
به مقصد هميشه آشكار است، ليك تشخيص  

ــاه  ــه  راه كوت ــاز ب ــدان ني ــيدن ب ــراي رس تر ب
هايي است كه تنهــا  سنجش، بينش و ارزيابي 

رســد و بــس.  مي خردمندان و تيزهوشــان را 
وري از  حال اگــر تصــوّر كنــيم كــه در بهــره 

بيشترين رهاورد، كمترين كارمايه هزينه شود  
و اين روند در جامعة بشري نهادينه شود چه  

ــام  ــم سرس ــه پس حج ــداز  آوري از كارماي ان
هاي موجود تــا  شود و بر ماندگاري انرژي مي 

  سان بهــرة بهينــه شود. بدين به كجا افزوده مي 
هايي است  نگاه، به معناي شناسايي راه در يك 

تر  تر بهرة پــر پهنــه كه با صرف كارماية اندك 

نصيب فرد و جامعــه گــردد و از ايــن منظــر  
اصلاح الگوي مصرف، يــك راهكــار اســت،  
يك استراتژي و يك چارة فراگير است كه با  
ــدة بشــر، ضــمانتي   ــيش گــرفتن آن آين در پ

  يابد. مانند مي بي 
صلاح الگوي مصرف از قلمرو  سخن از ا 

يك يا دو يا چند مقاله فراتر است و اگر مقام  
ترين آمــوزة  معظّم رهبري آن را به گرانسنگ 

گمــان ابعــادي دارد كــه  شناســانَد بي سال مي 
بايــد  ها مي صاحبان نظر و دارنــدگان ديــدگاه 

ــاي رنگ  ــد  زواي ــد، بكاون ــگ آن را ببينن رن
 يافتن مفهــوم  بشناسند و بشناسانند و در پسِ

هاي بايسته، آن را بــه  فراگير آن با بسترسازي 
رفتار بدل كنند تا با به كــار زدن ايــن آمــوزة  
گــوهرين هــم بــه وظيفــة اخلاقــي خــويش  
پرداخته باشيم، هــم منــابع خــويش را بيشــتر  
پاس داشته باشيم، هم خشنودي خداي يگانه  

اش بر همين مفهوم تعلــق دارد بــه  را كه اراده 
باشــيم. اميــد كــه جامعــة بشــري   كف آورده 

درونمايــة   اًو جوامع مسلمان خصوص  اًعموم 
اين آموزة گرانسنگ را دريابند و با مسئوليت  

گون آن را در پــيش  انساني، هماره ابعاد گونه 
  چشم داشته باشند. 


